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of Scribes on the Images of Šāhnāma (Case Study: The Crown of the Moon) 
 
Mahmoud Hasanabadi 
Associate Professor of Persian Language and Literature, Sistan and Balouchestan University, Sistan and 

Balouchestan, Iran. 

Email: mahmoud.hassanabadi@yahoo.com 

 

Recived: 2023-10-21 Revised: 2023-11-10 Accepted: 2023-11-10 Published: 2024-04-18 

Citation: Hasanabadi, Mahmoud. (2024). “That his son has become the crown of the moon; an essay on the 

transversal manipulations of scribes on the images of Šāhnāma (a case study: the crown of the moon).” Epic 
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Abstract 

The alternate versions of the Šāhnāma unveil a mesmerizing realm to the reader, illustrating 

how scribes applied various manipulations during the transcription of the Šāhnāma. Several 

Šāhnāma scholars, including Noshin, Khaleghi Mutlaq, and Davis, have been deeply 

immersed in the discussion and examination of these manipulations, subjecting them to 

various inquiries and explanations. 

In this essay, the author has identified and scrutinized a particular type of these 
manipulations, hitherto unexplored by Šāhnāma scholars: the manipulation of imagery whitin 

the Šāhnāma. To accomplish this undertaking, the author has selected the term of ‘Afsar-e 

Māh’, which recurs 13 times in the Šāhnāma, as an illustrative example of this type of 

manipulation. The author has proceeded to extract, categorize, and analyze the various 

approaches of the scribes in handling this term. 

One of the notable findings of this research is that, in the verses containing this term, the 

scribes have refrained from altering it in only 5 instances (%38.46), while the remaining cases 

(%61.54) have not been exempt from their manipulations. These manipulations reveal five 

distinct approaches. Consequently, the outcome of these manipulations has been the 

diminishment of the elegance and profundity inherent in Ferdowsi's words. Another 

significant observation is that recognizing Ferdowsi's original wording amidst these 
manipulations involves moving in the opposite direction of the scribes' modifications; they 

have simplified it. Hence, one can access the essence of Ferdowsi's words by adhering to the 

principle that "the more difficult reading holds greater validity."  
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 شاهنامه؛  الیکاتبان بر صور خ یعرض یدر دستبردها یجستار ؛ که فرزند او افسر ماه شد

 (: افسر ماهیمورد  ۀمطالع)
 

 ی محمود حسن آباد 
 mahmoud.hassanabadi@yahoo.com ، ایران.و بلوچستان ستانیس، و بلوچستان ستانیدانشگاه س اریدانش

 
 30/1/1403 تاریخ انتشار: 19/8/1402: رش یپذ خیتار    19/8/1402 :ی بازنگر خیتار 29/7/1402: افتیدر خیتار

: افسر  یمورد  ۀمطالع ) شاهنامه الیکاتبان بر صور خ یعرض   یدر دستبردها یجستار ؛که فرزند او افسر ماه شد(. »1403آبادی، محمود. )حسن استناد:
 doi: https://doi.org/10.22067/jmels.2024.84973.1012 .42-70، (1) 1. دانش و خرد حماسی«. (ماه

 
 چکیده 

، انواع و اقسام  شاهنامهدهند که چگونه کاتبان در هنگام کتابت  گسترند و نشان میدنیایی شگفت فرا روی خواننده می شاهنامه  های  نسخه بدل 
پژوهان از جمله نوشین، خالقی  مشغولی برخی از شاهنامه اند. دلکردههای مختلف در متن فردوسی اعمال میدستبردها را با دلایل و انگیزه

 اند.ها را از جهات مختلف مورد تحقیق و تبیین قرار داده مطلق و دیویس بحث و فحص در این دستبردها بوده و آن
اند، شناسایی نموده و مورد بررسی و  پژوهان تاکنون به آن توجّه نکردهنویسنده در این جستار، نوعی خاص از این دستبردها را که شاهنامه 

به کار رفته، به عنوان    شاهنامهبار در  13. وی برای این کار تعبیر »افسر ماه« را که شاهنامه تحلیل قرار داده است: دستبرد در حوزۀ صور خیال 
 بندی و تحلیل کرده است.  نمونۀ نوعی این گونه از دستبردها برگزیده و رویکردهای مختلف کاتبان را در برخورد با این تعبیر استخراج، دسته 

(، %  54/61اند و بقیۀ موارد )%( دست نبرده  46/38مورد )  5بیت حاوی این تعبیر، کاتبان تنها در    13از برآیندهای تحقیق، نخست آنکه در  
ها از میان رفتن زیبایی و عمق  ها مصون نمانده است. در این دستبردها پنج رویکرد مختلف قابل تشخیص است و حاصل آناز دستبرد آن

ها کلام فردوسی بوده است. دو دیگر اینکه راه شناخت سخن فردوسی از میان این دستبردها، حرکت در جهت عکس حرکت کاتبان است؛ آن 
امّا باید همزمان به روح    دشوارتر« به اصل سخن فردوسی رسید،توان با استفاده از قاعدۀ »برتری ضبط  اند؛ پس می سازی زده دست به ساده

دهند که چگونه عدم توجّه  های قالبی توجّه داشت. شواهد نشان می جستن وی از گزاره دوسی از جمله بهره سخن حماسی و سبک شخصی فر
 شود.میشاهنامه های مهم و برجستۀ همزمان به معیارهای بالا، منجر به بروز برخی خطاها در تصحیح 
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 مقدمه 
از جهات فراوان اثری استثنایی است و یکی از این جهات، فراوانی دستبردهای ناسخان و کاتبان با  شاهنامه 

ها و ، اختلاف شاهنامه های مختلف  های چاپ نسخه بدل   علل و اغراض مختلف در این کتاب ارجمند است. 
دهند و چشم خواننده را به ذوقی و گاهی از سر ذوق، را نشان می هایی عجیب و غریب، گاهی در نهایت بی ضبط 

ها با یکدیگر و با های گوناگون و مقایسۀ آن گشایند. مشاهدۀ این دنیا و بررسی ضبط دنیایی شگفت و پرهیاهو می 
ضبط اصلی که از زمان چاپ خالقی مطلق امکان بیشتری یافته، ضمن اینکه دشواری کار تصحیح این اثر بزرگ را  

بازمی  خوبی  ضبط به  این  خلال  از  جمله  از  بود؛  تواند  بسیار  نکاتی  روشنگر  می نماید،  تحوّلات ها  تأثیر  توان 
های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کاتبان را اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ادبی بر فنّ کتابت و نیز دغدغه 

 ستنباط کرد. ا 
عیناً عموماً مخاطب  شاهنامه کاتب   روی اوست،  پیش  آنچه  وی گاهی  معنی که  بدین  است.  محور 

گیرد تا آنچه  کند، بلکه با شور و اشتیاق، تمام ذوق و قریحه و نیز سواد و دانش خود را به کار میرونویسی نمی
نویسد مطلوب طبع و مفهوم فهم مخاطبان باشد و در این راه، ضمن کنار نهادن اصل امانت، جسارت را می

می کار  اختلافچاشنی  پیدایی  و  توس  حکیم  کلام  از  شدن  دور  کار،  این  نتیجۀ  میان  کند.  بسیار  های 
تا آنجا که امروزه »دو نسخۀ کهنه یا نو ]از[  دستنویس ها دویست  شود که در آنیافت نمی  شاهنامههاست 

 (.13: 1367ن، کاستی و فزونی باشد« )نوشیبیت پی در پی همسان و بی
 

 پژوهشپیشینۀ 
ها تحقیق کرده و بسیاری از آن  شاهنامهپژوهان در مورد دستبردهای کاتبان بر  تاکنون بسیاری از شاهنامه 

که ظاهراً مبدع واژۀ »دستبرد« در این معنی، خود اوست، بدون    (1367و    1363نوشین )  1اند. را آشکار ساخته 
های بسیار بررسی و توصیف نمود و خالقی مطلق  تفصیل با مثالدستبردهای کاتبان را به بندی خاصی، دسته 

مطلق،  آن )خالقی  نمود  تقسیم  طولی  و  عرضی  دستۀ  دو  به  را  دیگر  1369ب،  1363الف،    1363ها   .)
( از  1402اند، امّا در این میان، تحقیق دیک دیویس )پژوهان نیز جستارهایی در این باب عرضه کردهشاهنامه 

بندی نوعی دستبردها جستاری ممتاز، روشمند و دانشگاهی است. او در این تحقیق شناسی یا دسته جهت نوع
که پیش از اتمام چاپ تمام دفترهای شاهنامۀ خالقی مطلق انجام داده، ضمن اینکه فروتنانه تحقیق خود را  

های کاتبان به پنج نوع تقسیم  ها و دلایل و انگیزه ادامۀ کار نوشین دانسته، انواع دستبردها را بر اساس ماهیت آن
شناسی دیویس تنها یک دسته مربوط به دستبردهای عرضی است و بقیه، جملگی در حوزۀ  کرده است. در نوع

 گیرد. ها یا ملحقات قرار میدستبردهای طولی و افزوده
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اند و صورت داده  شاهنامه غرض از دستبرد عرضی، دخل و تصرّفی است که کاتبان در سطح ابیات  
دستۀ    2شود. واژگان و تعابیر( و جانشینی واژگان و تعابیر تقسیم می  ،)آواها  جایی ه جاب  ۀ به دو دست این، خود  

از سوی   نو  به   کهن  هایو واژه  آشنا،  و مفهوم  به   ناآشنا  و  نامفهوم  واژگان  تغییر  دوم از دستبردهای عرضی شامل
این دستبرد ناشی از جهل کاتب یا نگرانی او در باب نادانی و جهل مخاطب یا عدم درک    .شودکاتب می

دانسته، امّا این نگرانی را داشته که  ها توسط وی است؛ در این موارد گاهی کاتب معنی واژه را میروابط واژه 
درستی نفهمند.  خوانندگان غیرمتخ  آن واژه یا عبارت را به صورتی که در نسخۀ اساس آمده، نفهمند یا به 

گاه بوده که متن اصلی تغییر می شود، امّا برای او کند و از کلام فردوسی دور میظاهراً در این مواقع کاتب آ
 (. 618: 1402)رک: دیویس،  متن برتری داشته است  مخاطبان و راحتی آنان در فهم متن بر وفاداری به 

وجود دارد که تاکنون به صورت مستقل  نویسندۀ حاضر بر آن است که نوع دیگری از دستبردهای کاتبان  
ها و کنایات است؛ از این منظر، این نوع طرح نشده است و آن دستبرد در حوزۀ صور خیال به ویژه در استعاره 

سازی بندی دیویس دانست، زیرا در این نوع نیز آسانای بر بحث نوشین و دسته توان ذیل و تکمله دستبرد را می
و روزآمد کردن انگیزۀ اصلی است، امّا از این نظر که فراتر از سطح آواها و واژگان است و غالباً در یک مصرع 

 توان آن را نوع مستقلی به شمار آورد.دهد، میرخ می
اند؛ آنان صور خیالی را که  محور بودهعموماً مخاطب  شاهنامه فرضیۀ تحقیق حاضر آن است که کاتبان  

می نامفهوم  یا  دشواریاب  خود  زعم  میدانسته به  تغییر  مخاطب  بهتر  ادراک  هدف  با  ساده  اند،  و  داده 
اند، امّا به دلیل فهم نادرست از صورت خیالی مورد نظر، حاصل کار آنان با مراد و مقصود فردوسی کردهمی

 برابر نبوده است. 
 

 کاتبان، مخاطبان و استنساخ شاهنامه 

در ذهن و ضمیر ایرانیان همواره همچون رودی پایدار و جاری، در حال حرکت و زندگی و مورد   شاهنامه 
 های و پدید آمدن دستنویس  شاهنامه توجّه و اقبال همگان بوده است. این توجّه همگانی باعث حفظ و ماندگاری 

 زندگی   درون  در   شاهنامه   شوندۀ   نو   همیشه   سرزندگی   و   سندی دالّ بر حیات خود   ها دستنویس بود. این   آن   فراوان از
هایش را روایت داستان   و   ند، خواندهمه جا می   را   شاهنامه   3رود؛به شمار می   قرون   طی   در   زبانان   پارسی   فرهنگی 

امّا همین توجّه همگانی است؛    کرده  پیدا   استمرار   ای زورخانه   های آیین   و  نقّالی   فن  امروز در   سنّت تا  این   و   کردند؛می 
(. »همگان، با هر عقیده و 2: 1385بوده است )رک: ریاحی، شاهنامه علّت اساسی دخل و تصرّف و دستبرد در  

و افزایش و کاهش آن   شاهنامه شناختند و در تغییر متن  را از آن خود می شاهنامه  سلیقه و دین و نژادی که بودند،  
سواد، به سلیقۀ خود و آزادانه، از شدّت احساس ذوق، باسواد یا بی دانستند. کاتبانی باذوق یا بی خود را محق می 
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های های آن را در دستنویس ها و داستان ها، بیت فردوسی، کلمات، ترکیبات، مصراع   شاهنامۀ تملّک و یگانگی با  
 : دوازده(. 1385کردند )رستگار فسایی،  تر می را بهتر و کامل   شاهنامه دادند و به نظر خود  خویش تغییر می 

و استکتاب در ایران به هم ریخت، کتابت )و نیز تصحیح    استنساخبعد از قرن هشتم که اوضاع و قواعد  
و از قضا بیشتر نزدیک به تمام   4و سلیقه و وجدان و دقّت ناسخان و کاتبان وابسته شد  ذوقمتون( بیشتر به  

که غالباً درک و دانش ادبی کمتری نسبت به فردوسی   شاهنامه مربوط به این دوران هستند. کاتبان    شاهنامهنسخ  
محور  آنان همچون نقّالان مخاطب  شدند.گیر میدست و آسان، به هنگام استنساخ و استکتاب، گشادهداشتند

کردند. مرشد عبّاس زریری در پاسخ به سوال  را به خاطر فهم مخاطبان ساده و روزآمد می  شاهنامهبودند و  
های  گوید: »طومارهایی که زبدۀ داستاناستاد دوستخواه در مورد منابع مورد استفادۀ داستانسرایان و نقّالان می

سرایان ها زده بودند، در دست داستانها را از آن یعنی حشو و زوائد داستان  بودمختلف و باب طبع جماعت  
گوید: »اصل  (. و در ادامه می74: 1345ی و عمدۀ کار نقّالان« )دوستخواه، بود ]...[ و اینها بود مأخذ اصل

(. این حال و هوای حاکم 77:  1345هاست« )دوستخواه، مطلب سمت توجّه مردم و روحیه و فضای فکر آن
 بوده است.   شاهنامه  بر کاتبان و نقّالان

بردند مخاطبانشان، مردم کوی و برزن، احتمالًا فهمیدند یا گمان میاین کاتبان غالباً آنچه را خود نمی
انس یافته بودند، گاهی این کار را با چنان ظرافتی  شاهنامه دادند و چون با راحتی تغییر مینخواهند فهمید، به 

آنانجام می امروزه تشخیص  میها دشوار میدادند که  دو نماید. دیویس  میانه  آثار کلاسیک  گوید: کاتب 
یک چشم بر نسخه و یک چشم بر  شاهنامه ای است که در حال کتابت آن است، امّا کاتب چشمش بر نسخه 

  سنّت   در  فعال  ایگونه   به   دوزد و این مخاطبمردم و مخاطبان دارد و گاه هر دو چشمش را بر مخاطب می
  نتیجۀ  آنکه   از  بیش  شاهنامه  متن   دستبردها بر  از این رو، بیشتر  .دارد  مشارکت   کاتب  روایات متن  و  مطالب
 اساس  بر  را  شاهنامه   که   بودند  آن  پی  در  کاتبان  زیرا  هستند،  آگاهانه   و  آشکارا عمدی  باشند،  کاتب  خطای

مکتوب پیش رویشان در    نسخۀ   به  پژوهشگرانه   در نظر آنان وفاداری.  دارند  نگه   زنده  مخاطبانشان   معیارهای
 به بعد(. 619: 1402درجۀ دوم از اهمیت قرار داشت )رک: دیویس، 

 
 دستبردهای حوزۀ بلاغت 

زبان همواره   نوزایی هستند.صور خیال همچون  و  تحوّل  و  تغییر  زمانی    در حال  آن صور خیالی که 
شوند و جای به  همگان قادر به فهم آن هستند، با گذر زمان و به دلایل مختلف، از دایرۀ زبان رایج خارج می

 پردازند.صور خیالی نو می
بعد، معتدل  های های ادبی، در مجموع و در قیاس با دوره شعر فردوسی در برخورد با صور خیال و آرایه 
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اعتناست؛ گرچه سخن فردوسی فراتر از  ها بی شود و نه به آرایه هنجار است؛ در آن نه معنی فدای آرایه می و به 
آمده است، امّا  سخن عادی مردم کوچه و بازار بوده و در همان زمان خودش نیز کلامی متعالی به حساب می 

عصران و آیندگان فردوسی در باب شعر او مؤیّد این سخن  اند. قضاوت و داوری هم غالباً قادر به درک آن بوده 
شده  است. همین کلام در همین سطح از برخورد با صور خیال، با گذر زمان، در حوزۀ صور خیال دشواریاب می 

های دشوار فارسی و عربی  ها ادیبان، شاعران و مخاطبان فرهیخته و ممتاز با انواع واژه است. البته در همۀ زمان 
اند، امّا مخاطبان  آورده ها را نوعی کمال به شمار می ده و دیریاب مأنوس بوده و استفاده و فهم آن و صور خیال پیچی 

 اند. فردوسی مردم ایران از همۀ اقشار، اعمّ از فرهیخته و غیر فرهیخته بوده 
ها مقدّم بر هر چیز دیگری بوده است. چنین کاتبی در  ، مردم و کسب رضایت آنشاهنامه برای کاتب  

مواضع دشواریاب و دیرفهم بیش از آنکه به رعایت امانت و سایر قواعد کتابت بیندیشد، به درک و فهم مردم 
که در برخورد با واژگان کهن، آستین بالا کرد؛ از این رو در برخورد با صور خیال دشوار همچنانتوجّه می

 با اینکه کرد.  ها را دیگرگون میبرد و متناسب با زبان و فرهنگ ادبی رایج زمانه آنها دست میزد، در آنمی
نه    شاهنامه  باشد  کاتب کسب رضایت مردم  وقتی هدف  امّا  است،  بوده  پشتیبان صور خیال خویش  خود 

 نیز از این دستبردها مصون نمانده است.  دوستداری علم و ادب و پاسداشت میراث کهن، صور خیال آن
خیال   صور  در  کاتبان  با   شاهنامه دستبردهای  رمز  کنایات  تعویض  از  است؛  گسترده  و  متنوّع  بسیار 

استعاره  برداشتن  تا  ایما  کنایه کنایات  نشاندن  و  مرکّب  آنهای  جای  بر  همگانی  و  ساده  ایماء  از های  ها، 
های مفهوم مردم های مبتذل یا کنایه های دشوار به انواعی ساده از استعاره های عالی و کنایه استعاره گردانیدن 

و   گشتمیاستعاره و کنایۀ برجستۀ کلام فردوسی کاملًا حذف  تر آنکه گاهی  از همه شگفتکوچه و بازار.  
شد؛ بدین ترتیب که کاتب مفهوم و معنی بیت حاوی استعاره و بیت به شکلی خالی از صور خیال نوشته می

 نشاند.تفسیر خبری آن صورت خیالی را به جایش میآورد یعنی کنایه را به زبانی ساده و خبری می
ناآگاهی کاتب از ارزش و وزن والای سخن فردوسی و سبک کلام حماسی این کار را بر وی آسان  

، جملگی، از نظر دانش و درک ادبی و آشنایی عمیق با سبک  شاهنامه که گذشت، کاتبان  ساخت. چنانمی
اند؛ علاوه بر این، آنان با هنجارهای زبانی ای بسیار فرودست بودهسخن حماسی نسبت به فردوسی در مرتبه 

( آشنا نبوده و 707:  7، ج  1392فردوسی و پسندهای وی در سخن )تعبیر از استاد کزازی است( )کزّازی،  
، کلام عالی فردوسی را از اوج به زیر  شاهنامه   اند که تغییر یک واژه، تعبیر یا یک صورت خیالیدانسته نمی
 هد. دکشد و ای بسا معنا یا بار معنایی آن را تغییر میمی

بیشترین   طولی  دستبردهای  افزوده   دستبردهادر  داستانو  اطراف  در  و  ها  »رستم  مانند  مشهور  های 
های اغلب یکی از دستبردگاهسهراب«، »بیژن و منیژه« و ... صورت پذیرفته است. در دستبردهای عرضی نیز  
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های ابیاتی است که حاوی صور خیال به ویژه استعاره   شاهنامه های برخی از مصحّحان  کاتبان و لغزشگاه
شود و ها زیاد میدر این مواضع است که اختلاف دستنویس 5 مرکّب )تمثیلی( و کنایات تلویح و رمز است.

گاهی کاتب مفهوم درست و دقیق صور خیال را   آید.های نادرست به میان میهای غریب و گزینشپای ضبط
شود، و در هر فهمد و گاهی نسبت به فهم مخاطبانش دچار تردید میبر اثر تغییر و تحوّل فرهنگ ادبی نمی
برد. عدم رعایت اصول استنساخ و فقدان امانتداری این گونه دستبردها  دو صورت در کلام فردوسی دست می

فرهنگ ادبی و تحوّل در  ین گونه دستبردها از جهت بررسی  نموده است. ارا در نظر کاتب درست و روا می
 6 صور خیال نیز اهمیت دارد.

نویسندۀ حاضر برای نمایاندن و توضیح و تشریح این گونه از دستبردها بر تعبیر خاص »افسر ماه« در 
یا    شاهنامه  متمرکز خواهد شد که فردوسی از آن هم به صورت استعاره )استعارۀ مصرّحه و استعارۀ مرکّب 

های دیگری نیز بهره تمثیلی( بهره جسته و هم در قالب کنایه. البته در مسیر راه و برای توضیح بیشتر از مثال
 خواهد جست. 

 
 که فرزند او افسر ماه شد 

سر یعنی روی - واژۀ افسر نزدیک به دویست بار استعمال شده ]و[ ریشۀ قدیمی آن اوی  شاهنامه »در  
(. افسر در جملات عادی یا در جملات حاوی صور 33:  1350سر، بالای سر ]است[« )رضازاده شفق،  

در برخی موارد، (؛  241ب    218/  2د  :  1386فردوسی،  آن یعنی تاج آمده است )   حقیقیخیال، در معنای  
(؛  641ب    49/  5د  ؛    241ب    218/  2د  همان: است )  رئیسو    سرور  ،سالار ،  فرماندهافسر مجازاً به معنی  

   (.143ب  1/355د همان:  ) است   رفته  کار به  سلطنت و حکومتافسر همراه با تخت به معنی  گاهی 
گیرد پس بر سر  میشود و از طرفی بر بالاترین قسمت بدن یعنی سر قرار  افسر باعث زیبایی بیشتر می
گردد؛ بنابراین جزوی از لوازم پادشاهی و بزرگی  که باعث زیبایی آن نیز میتسلط دارد و از آن برتر است چنان

تواند در عبارتی  کرده است. از این رو افسر میداده یا بر آن تأکید میبوده و جلال و جبروت شاه را نشان می
)به عنوان نمونه:   ب    1/188؛ د  7ب    55/  1د  :  1386فردوسی،  تشبیهی یا در تعبیری استعاری به کار رود 

؛ د  15ب  4/ 7؛ د 2288ب  6/590؛ د  1900ب  558/ 6؛ د 1666ب  6/541؛ د 74ب  2/72؛ د 360
 (.9ب  7/31

اند و به  نهادهدانیم که در روزگار باستان، اجرام فلکی را گاهی در مرتبۀ خدایی میاز سوی دیگر می
اند. با پیدا شدن دین توحیدی زرتشت این  شان بر امور زمین و زمینیان باور داشته قدرت آنان و تأثیرگذاری

و   میان تمام آن باورها، دو نکته در ذهن  امّا از  باورهای اساطیری اندک اندک رنگ باخت و از میان رفت، 
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هایی ضعیف از باور به تأثیرگذاری  ضمیر عامّۀ مردم باقی ماند و به شعر و ادب فارسی نیز راه یافت: نخست رگه 
نمایی اجرام اجرام و صور فلکی بر زندگی مردمان مثل نحوست کیوان و ...؛ دو دیگر جاندارانگاری و انسان

 فراوانی بهره بردند.  مانده به و صور فلکی؛ و شاعران در شعر و صور خیال خویش از این دو باور باقی
انسان پایۀ  بر  رویکرد،  این  پدیده در  بلندی  به  ویژه  توجّه  با  و جاندارپنداری  همه  نمایی  های طبیعی، 

های انسانی همچون داشتن تاج و افسر ها صفات و ویژگی و به آن شدندمیها جاندار انگاشته همچون انسان
 که فردوسی سروده است: چنانشد. نسبت داده می

  ماه بـنمود تـاج حـمل برج  ز  سیاه     زنگی روی چون گشت جهان
 (144 ب 5/232 د :  1386فردوسی،  )

 یا در مورد خورشید: 
 زمین شد به کردار تابنده عاج    چو خورشید بر چرخ بنمود تاج

 ( 164ب  16/ 1د همان:  )
اساساً اجرام آسمانی همچون خورشید، ماه، مشتری و خود فلک،    فارسیو سایر متون ادب    شاهنامه در  

اند، امّا جملگی مظهر بلندی و رفعت، قدرت و  ای پیشین را فرونهادهبا آنکه غالباً آن معنا و مفهوم اسطوره 
ها ماه قدری بیشتر مورد توجّه  شکوه و زیبایی و در مواردی نمونۀ گرامی بودن و ارجمندی هستند. و در میان آن

»ماه بیشتر مظهر زیبایی و روشنی و نمونۀ علو و بلندی است و در ارتباط با این مفاهیم است که  بوده است.  
کنایات و استعارات و ترکیبات متعدّد از قلم خیال آفرین شعرای ایرانی تراوش کرده و به خصوص زیبایی زنان  

)یاحقی،   است«  شده  تشبیه  ماه  ا745:  1386به  در  ماه(.  ذیل  مشبه   تشبیهاتین  ،  میماه  واقع  شد  به 
  پاورقی   ،4/62  دهمان:  گرفت )گاهی درخشش ماه وجه شبه قرار می؛  (34  ب  293  /6  د: 1386فردوسی، )

شاه  ؛  (20 تخت  گهرهای  درخشش  از  کمتر  مقلوب  تشبیهی  در  را  درخشش  این  اغراق،  مقام  در  گاهی 
 . (10 ب 242 /6 دهمان:  اند )دانسته می

که گفته آمد ماه خود  چنانرسد تعبیر »افسر ماه« در برخی کاربردها ریشه در مطالب بالا دارد؛ به نظر می 
شود؛  افسری که خود زیبا و مایۀ زیبایی بوده، بر سر ماه باشد، ماه بسیار زیباتر می   اگرزیباست و مظهر زیبایی پس  

( بدانند، یعنی او از ماه زیباتر است و مایۀ زیبایی  سر ماهحال اگر شخصی را در مقام ادعا »افسر ماه« )افسری بر  
بیشتر ماه. در این مواضع، چه در تشبیه چه در استعاره، غرض اغراقی شاعرانه در شدّت و کثرت حسن و زیبایی  

 شکل دیگرش آن است که ابن الرومی در وصف معشوق بیان کرده است: . یا بلندی و والایی شخصی است
 العاج   لونه حسن    من یخجل   تاج   رأسه  فوق قمراً  یا

 (311، الجزء الاول: .م  2002 /.هـ.ق 1423)ابن الرومی، 
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نمایی و  توانستند با نوعی انساناز دیگر سوی، در زبان ادبی مفاهیم مجرد و غیر ذوی العقول هم می
 جاندارپنداری، دارنده و بر سر گذارندۀ افسر باشند؛ و مراد از افسر در این کاربرد، برتر، رئیس و مهتر است: 

 خرد بر سر دانش افسر بود   را برابر بود خردمدارا 

 ( 8ب  4/ 7: د 1386)فردوسی، 
کنایه مطرح   و  استعاره، مجاز  انواع  به صورت  و گاهی  تشبیه  انواع  قالب  در  و مفهوم گاهی  این معنا 

زیبایی یا فرّ و شکوه و اقتدار یا بلندی در میان  شود و عموماً ادعای برابری و همتایی با آن اجرام آسمانی در  می
 که در بیت زیر: است؛ چنان

 افسرش  همی ساید ماه بر که   دخترش  یکی شنگل داد بدو

 ( 2206ب  583/ 6)همان: د 
 فردوسی شبیه به این رویکرد را برای خورشید نیز داشته است:

   کند افسر چو خورشید را بر سر            کند)مسکو: مهتر( هتر کدو تن را بدین مرز 
 (504ب  39/ 6: ج 1960- 1971( )فردوسی، 516ب  39/ 5)همان: د 

او چون خورشید است   :افسر  خورشید»  است:  آمده  نامه   لغت  در تاج  : ذیل  1337« )دهخدا،  آنکه 
 با اغراق بیشتر در بیت زیر با واژۀ تاج:  یا افسر( و غرض بیان نهایت بلندی و والایی و اقتدار است.

 نهاد از بر تاج خورشید، تخت    ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت 

 ( 165ب  16/ 1: د 1386)فردوسی، 
ب   18/  1د  همان:  )  (، »پروین« 64، ب  173/   4د  همان:  )همین مفهوم اقتدار و برتر بودن با »مشتری«  

 7نیز نشان داده شده است. (1165ب  562/ 7د همان: )( و »سپهر بلند« 203
 افسر ماه در شاهنامه 

   تعبیر »افسر ماه« سیزده بار به قرار زیر به کار رفته است: شاهنامه در 
 نامه ورا افسر ماه خوانده ب  گرانمایه زن را بدرگاه خواند ( 1)

 ( 3018ب  229/ 8)همان: د 
 را ماه افسر کهترش  کجا      را   شاه   زین   است بزرگی    ایران   ( به 2) 

 به قنوج شد باز درخور گرفت    گرفت به دستوری شاه در بر 
 ( 2215- 16ب  583/ 6)همان: د 

 ازین چار چیزت بباید یکی   ( نخواهم ز تو گفت باژ اندکی 3)
 پرستار و گر افسر زرّ ماه  زره خواهم از تو، گر اسپ سیاه
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  8(1051ب  2/262: ج1353)فردوسی، 
 به باژ، افسر ماه خواهی همی      خواهی همی، ( و گر مادر شاه 4)

 ( 387ب  446/ 2: د 1386)فردوسی، 
 ماه برتر بود  افسر سرش ز             کزین گونه کهتربود  کسی را( 5)

 ( 1508ب  115/ 8)همان: د 
 بلند اخترش افسر ماه باد              ( همی تا جهان باشد او شاه باد 6)

 ( 22ب  171/ 4)همان: د 
 ماه باد  افسر بلند اخترش               ود جهاندار بر شاه باد( در7)

 ( 502ب  329/ 6)همان: د 
 سر تخت او افسر ماه باد             ( زمانه به کام شهنشاه باد 8)

 (  30ب  357/ 6)همان: د 
 کرد ماه افسر او  تخت سر             کرد شاه  زمین توران به  را او ( مر9)

 ( 1563ب  533/ 6)همان: د 
 بود  ماه افسر  او نزدیک به              بود همراه شاه  با که  نعمان ( چو10)

 (  232ب  379/ 6)همان: د 
 به رای بلند افسر ماه شد              چو دستور دید آن بر شاه شد ( 11)

 (  548ب  336/  7: ج 1971- 1960)فردوسی، 
 که دارا به تخت افسر ماه شد              سکندر چو از کارش آگاه شد( 12)

 ( 218ب  546/  5: د 1386)فردوسی، 
 که فرزند او افسر ماه شد               ( سیم روز گشتاسپ آگاه شد13)

 (  44ب  293/ 5)همان: د 
 این تعبیر را در سه معنی به کار برده است:، حکیم توس پیداستکه  چنان

بختیار و والا بودن  یا  و گرامی بودن  بلندی، ارجمندی  )معمولًا برای یک زن(؛ ب(   زیباییالف( نهایت  
و اقتدار و خودبرتربینی و غرور و بر اثر آن،  یک شخص؛ ج( قدرتمند شدن یا دچار شدن به توهّم قدرت 

 9  توان دو معنی را دریافتکه گاهی از یک بیت میآرزوهای بلند و نامعقول داشتن؛ شایان ذکر است 
زمان، صور خیال تحوّل یافته بوده است؛ در نتیجه، در زبان و ادبیات، تعبیر »افسر    گذشتبدیهی است با  

رفته است و به جای آن، استعارات و کنایات  ماه« در معانی استعاری یا کنایی مورد نظر فردوسی دیگر به کار نمی 
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، تنها ادیبان  شاهنامه دیگری با همین معنی و مفهوم یا نزدیک به آن رایج شده بوده است. احتمالًا در دوران پس از  
اند؛ در مقابل عامۀ مردم و نیز  و شاعران ممتاز و فرهیخته، از راه مطالعۀ ادبیات گذشته، با این تعبیر آشنا بوده 

،  شاهنامه   هایاند. از این رو، در دستنویس یافته درستی درنمی بسیاری از کاتبان ناآشنا با ادبیات، این تعبیر را به 
توان به تعدّد رویکرد  در ابیات حاوی این تعبیر، اختلافات بسیاری پیدا شده است. با بررسی این اختلافات می 

 توان به قرار زیر دسته بندی نمود: کاتبان در برخورد با این تعبیر پی برد. این رویکردها را می 
ترین رویکرد کاتب آن است که »افسر« را »از بر« بخواند و بنویسد. این دستبرد  نخستین و عادی  الف(

در ابیاتی رخ داده که غرض فردوسی از این تعبیر بیان بلندی و والایی بوده یا کاتب این امر را غرض فردوسی  
ویژه اگر نسحۀ اساس قدری مخدوش باشد، به  پنداشته است؛ خاصه اینکه »افسر« و »از بر«، در نوشتن، به 

 اند. در بیت زیر: که از جهت معنی و مفهوم نیز در نظر کاتب شبیه بوده یابند، هم چنانیکدیگر شباهت بسیار می 
 ماه برتر بود  افسر سرش ز  بود  کزین گونه کهتر کسی را( 4)

 (1508ب  115/ 8)همان: د 

راحتی به »از بر« )سرش از بر ماه برتر بود( گردانیده است. ضمن  کاتب نسخۀ لی )لیدن( »افسر« را به 
کرده است؛ و »برتر بودن« آمده و او را بر درستی خوانش و ضبط خویش همراهی میاینکه در جمله، تعبیر  

در پاسخ به  که در بیت زیر  های قالبی فردوسی است چناناساساً »از بر ماه بودن/ برتر از ماه بودن« از گزاره 
 گویند: پرسش خاتون در مورد کیستی بهرام گور، به او می

 بود ماه از برتر او سر تاج  بود  شاه  چندگه  یک به  ایران به 

 (2327 ب 178 /8 همان: د)
 کرده است.امثال این گزارۀ قالبی نیز کاتبان را در دستبرد تشجیع می رسدمیبه نظر 

 دیگری از این رویکرد است:  نمونۀ بیت زیر 
 به رای بلند افسر ماه شد   چو دستور دید آن بر شاه شد ( 10)

 (؛  548ب  336/ 7: ج 1960- 1971)فردوسی، 
، آ )کراچی، لیدن، لندن  3های ک، لی، لکاتب نسخۀ ب )برلین( افسر را به »از در« و کاتبان دستنویس

کسفورد،  841مورّخ   ، پ،  2، لن، ق2های ل، س، ق، لاند. در حالی که دستنویس( آن را به »از بر« گردانیدهآ
اند، امّا خالقی نیز همین »از بر« را برگزیده و به صورت »به رای بلند از ، و، جملگی افسر را ضبط کرده2لن

(. ظاهراً در اینجا هدف فردوسی نشان دادن  551ب    459/  6د  :  1386فردوسی،  بر  ماه شد« ثبت کرده است ) 
اش همین مفهوم را استنباط که بنداری در ترجمه نوعی حالت روحی قرین به شادی و فخر بوده است، چنان 

فرحاً و سروراً«. این تعبیر باز هم در همین    کرده و چنین ترجمه نموده است: »فخرج  الموبد و هو ممتلی 



 54 که فرزند او افسر ماه شد ...                                                                                                                     1403، سال  1، شماره  1دوره 

معنی و به همین صورت یعنی استعارۀ مرکّب برای نشان دادن حالت روحی قرین به فخر، شادی و نیز غرور  
تواند راهنمای ها میدستنویس  به   توجّه   با   همزمان  شاهنامه   قالبی  هایگزاره   به   توجّه آمده است.    شاهنامه در  

 تصحیح در این بیت باشد.
کند، امّا جزء دوم این تعبیر یعنی ماه را درستی ضبط میرویکرد دیگر آن است که کاتب افسر را به  ب(

 گرداند: به کلماتی شبیه به آن مثل گاه و جاه و ... می
 بود  ماه افسر او نزدیک به   بود همراه شاه با که  نعمان ( چو9)

 (  232ب  379/ 6)همان: د 
)لندن مورّخ    2کاتب نسخۀ ق )قاهره( نیز »و« )واتیکان( »افسر ماه« را به صورت »افسر گاه« و کاتب نسخۀ ل

د    : 1386فردوسی،  اند )رک: (، پ )پاریس( به صورت »افسر و گاه« ضبط کرده841)لندن مورّخ  3(، ل891
 (. در نتیجۀ این دستبرد باز هم زیبایی سخن فردوسی از میان رفته است. 15، پاورقی 379/ 6

کنند معنا و مفهوم تعبیر فردوسی و یا تفسیر آن  دهند و سعی میگاهی کاتبان کلّ مصرع را تغییر می  ج(
سادگی و بدون هرگونه صور خیال بیاورند و البته در این راه برخی از آنان ذوق و هنر زیادی از خود نشان  را به 
 که دیدیم بیت چنین است:اند. چنانکه برخی کاتبان در مورد بیت بالا انجام دادهدهند. چنانمی

 بود  ماه افسر او نزدیک به   بود همراه شاه با که  نعمان ( چو9)

 ( 232ب  379/ 6: د 1386)فردوسی، 
کسفورد(، ب )برلین( آن را »مر او را به نزدیک او جاه بود«    2نسخۀ س )طوپقاپوسرای استانبول(، آ )آ

آورده است )رک:  ثبت کرده در  پدر جاه بود«  نزد  به  را  او  به صورت »مر  و نسخۀ لی )لیدن(  فردوسی، اند 
پاورقی  379/  6د  :  1386 چنان15،  ماه  (.  افسر  است  نوشته  کزّازی  گرامیکی  که  و  ارجمندی  »نمادگونۀ 

اند و آن را  ؛ بنابراین کاتبان همین معنی را در نظر گرفته (707/  7: ج  1392)=گرامی بودن( است« )کزّازی،  
 اند. بنداری این بیت را ترجمه نکرده است.به زبان ساده و خبری بدون هرگونه صورت خیال نوشته 

گاهی کاتب صورت خیال )استعارۀ مرکّب یا استعارۀ تمثیلی( موجود در کلام فردوسی را که احتمالَا  د( 
نمی   درستی به  بهتر  درک  مخاطبانش  و  وی  خود  را  دومی  این  چون  )لابد  دیگری  خیالی  صورت  با  کرده، 

اند( عوض کرده، امّا صورت خیالی وی، ضمن اینکه فاقد زیبایی و عمق کلام فردوسی است، با آنچه  فهمیده می
نادرست فهمیده، از این رو حاصل  فردوسی در نظر داشته، برابر نبوده است؛ او معنی و مفهوم کلام فردوسی را به 

 دستبردش به کلام فردوسی نزدیک نبوده است: 
 بلند اخترش افسر ماه باد   ( همی تا جهان باشد او شاه باد 5)

 (22ب  171/ 4: د 1386)فردوسی، 
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کاتب نسخۀ س )طوپقاپوسرای استانبول( به صورت: »بلند اخترش را به سر بر کلاه« ضبط کرده است  
)احتمالًا وی مصرع نخست را برای رعایت قافیه به صورت »همی تا جهان باشد او باد شاه« ضبط کرده بوده،  

ها متذکّر این نکته نشده است(. گرچه ضبط کاتب نیز دارای استعاره است )کلاه بر سر  امّا خالقی در پاورقی
ای استعارۀ فردوسی را دارد و نه  اختر کسی بودن= دارای بخت و اقبال بودن(، امّا نه زیبایی و عمق اسطوره 

با آن برابر است. )این بیت در مدح محمود است. بنداری این قسمت را ندارد و به جایش مدح شاه   دقیقاً 
عزام مدیحۀ بنداری را آورده و خود مدیحۀ فردوسی را ترجمه   معاصرش ابی بکر بن یعقوب را آورده است.

 کرده، امّا او هم این بیت را نیاورده است(. 
توان آن را در زیرساخت با بیت بالا ای دعایی با واژۀ »تاج« آورده که میفردوسی، در جایی دیگرجمله 

 تقریباً مشابه و یکسان دانست: 
   باد کوتاه دست را دیو تو ز  باد ماه سر تاج تو تاج که 

 ( 112 ب 11 /5 همان: د)
را    شاهنامه   های قالبیندا بیان کرده است و یکی از گزاره - همین مضمون را در قالب دعا  جاهاییو در  

 10آشکار ساخته است. 
و    کرده می رویکرد رایج دیگر حذف کلّ بیت است و کاتب با این کار خیال خود و برخی دیگر را راحت  هـ( 

رسد این رویکرد را برخی از کاتبان در بسیاری از  بسته است؛ به نظر می گیری و چند و چون را می باب هر گونه خرده 
 اند؛ بنداری نیز چنین است و از ترجمۀ این گونه ابیات خودداری ورزیده است: در پیش گرفته   شاهنامه   مواضع دشوار 

 ماه باد افسر بلند اخترش   ود جهاندار بر شاه باد( در6)

 (502ب  329/ 6: د 1386)فردوسی، 
)لنینگراد( این بیت را ندارند. بنداری هم این بیت را نیاورده و فقط به    2های و )واتیکان(، لندستنویس

 صورت کلّی نوشته است: »شحنوا الکتاب بانواع من الاستعتاب و الاستعطاف«.
مواضعی هم هست که بیت حاوی این تعبیر، بر اساس چاپ خالقی مطلق، هیچ نسخه بدلی ندارد   و(

ماه مظهر زیبایی و بلندمرتبگی است و  شود.  ها در آن بیت مشاهده نمیو هیچ اختلافی در میان دستنویس
اند و دستبردی در یافته هرگاه سخن از زیبایی یا بلندمرتبگی شخصی در میان بوده، کاتبان غالباً معنی را درمی

اند. وجود تعابیری کم یا بیش مشابه با زیرساخت و بستری تقریباً یکسان، راه را برای کردهبیت اعمال نمی
 :کرده است؛ به عنوان مثال در بیت زیرفهم »افسر ماه« در بیان زیبایی هموار می

 افسرش  همی ساید ماه بر که   دخترش  یکی شنگل داد بدو

 ( 2206ب  583/ 6)همان: د 
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توان »افسر بر ماه  توان بر هر دو معنی حمل کرد: اگر این مصرع به بهرام برگردد، می را می   دوممصرع  
ساییدن« را استعارۀ مرکّب )تمثیلی( دانست و از آن گرامی داشتن و بلند مرتبه و قدرتمندگردانیدن بهرام توسط  

است، زیرا در مواضعی دیگر همین زیرساخت    شاهنامه ای قالبی در  شنگل را استنباط کرد. ظاهراً این تعبیر گزاره 
 به شکل استعارۀ مرکب )تمثیلی( به صورت »ترگ بر ماه ساییدن« به معنی قدرتمند بودن به کار رفته است: 

ره   ی ب ر ن هدا ه   سپ ا سپ وران    ماه   با )مسکو: بر( چرخ   ترگ   همی  ساید  که   ت

 (611ب  210/ 4)همان: د 

 و در جایی دیگر: 
ه  ا سپ وران  ت ه  شم شا زاد ا  ی    که ترگش همی سود بر چرخ ماه  ن

 (95ب  291/ 1)همان: د 
توان  افسرش« دختر شنگل باشد، آنگاه می   همی   ساید   ماه   بر   و اگر به احتمال کمتر، مرجع مصرع »که 

گفت از آنجا که بر اساس باورهای کهن زیبایی در ماه اکمل و اظهر بوده است، فردوسی استعارۀ مرکّب )تمثیلی(  
»افسر بر ماه ساییدن« در معنی برابری کردن و شباهت داشتن با ماه از جهت زیبایی را در مورد دختر شنگل ادعا  

( و  3، پاورقی ش  583/  6د  همان:  شاید« است )»  2کرده است.گفتنی آنکه نسخه بدل »ساید«، در ق و ق
کند )شایسته است افسر سپینود بالاتر از ماه باشد(. در ابیات پیش از این  »شاید« این معنی دوم را تقویت می 

اند. البته همین جا  یافته از این رو کاتبان هر دو معنی را درمی  11هایی وجود دارد؛ بیت برای این هر دو معنی قرینه 
که دستنویس »و« )واتیکان،  اند، چنان فهم بهتر مخاطب، مصرع دوم را تغییر داده   برای هم برخی کاتبان احتمالًا  

 ( آن را به صورت »که از دختران او بدی افسرش« ضبط کرده است. 848مورّخ  
زیرساخت چنین  به  توجّه  با  بیتشاید  برخی مواضع،  کاتبان در  را  هایی،  ماه  افسر  تعبیر  های حاوی 

که در پنج بیت از ابیات مورد استشهاد در این جستار  اند؛ چنانکردهفهمیده و در آن دستبردی اعمال نمیمی
این پنج بیت، »افسر ماه« به  هیچ دستبردی و در نتیجه هیچ نسخه بدلی مشاهده نمی شود. در دو بیت از 

شکلی   که  است  رفته  کار  به  شخص  یک  بودن  گرامی  و  ارجمندی  زیبایی،  برای  مصرّحه  استعارۀ  صورت 
 تر از زیرساخت موجود در بیت بالاست. پنج بیت مورد نظر از این قرار است: هنری 

 افسر ماه خواند )گردیه را( نامه وراه ب  درگاه خواند ه گرانمایه زن را ب( 1)
  12(3018ب 229/ 8: د 1386)فردوسی، 

هترش   کجا   را   شاه   زین   بزرگی است   ایران   ( به 2)  سر   ک ه   اف    را   ما
 به قنوج شد باز درخور گرفت   به دستوری شاه در بر گرفت 

  13( 2215- 6، 583/ 6)همان: د 
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در   بودن/شدن/کردن«    سه و  ماه  »افسر  دیگر،  مرتبه بیت  والا  و  »ارجمند  از  تمثیلی  استعارۀ 
 است:  بودن/شدن/کردن«

 کرد  ماه افسر او تخت سر  کرد شاه  زمین توران به  را او ( مر8) 
 ( 1563ب  533/ 6)همان: د 

   که دارا به تخت افسر ماه شد  سکندر چو از کارش آگاه شد( 11)
 ( 218ب  546/ 5)همان: د 

 سر تخت او افسر ماه باد   ( زمانه به کام شهنشاه باد 7)
 ( 30ب  357/ 6)همان: د 

کرده  هایدستنویس ضبط  صورت  همین  به  را  بالا  بیت  مطلق  خالقی  همین  معتبر  نیز  خالقی  و  اند 
)وزو دست بدخواه کوتاه    32صورت را برگزیده، امّا نسخۀ برلین مصرع دوم این بیت را با مصرع دوم بیت  

 در نسخۀ برلین چنین شده است: 32جا کرده است. در نتیجه بیت باد( جابه 
 سر تخت او افسر ماه باد    بزرگی و دانش ورا راه باد 

 (30و 24پ  357/ 6)همان: د 
ای دعایی و مستقل است، این دستبرد طولی، تغییری از منظر بحث ما  این جمله، جمله   چونو البته  

های درست کاتبان جای داد. گفتنی است که چند نسخه )ک،  کند و آن را باید در دستۀ خوانشایجاد نمی
 اند:لی، ب یا پ( پس از این بیت افزوده

وَل )ب: همی دولت( شاه محمود باد  باد    یمین د  افسر جود  او   سر تخت 
 ( 30، پاورقی357/ 6)همان: د 

اند و تنها به جای »ماه«،  ای قالبی استفادۀ کرده رسد که کاتبان از مصرع فردوسی همچون گزاره چنین به نظر می 
با این حال، حاصل کار  »جود« را نشانده  آنان، نه زیبایی سخن فردوسی را دارد و نه در سبک سخن وی قرار  اند. 

 گیرد. گفتنی آنکه بنداری هیچ کدام از این ابیات را ترجمه نکرده است. می 
تا اینجا رویکرد کاتبان را نسبت به یازده بیت از ابیات دیدیم، در اینجا دو بیت از ابیات بالا را به صورت 

 تر و با تفصیل بیشتر بررسی خواهم کرد. ویژه 
سادگی استعارۀ مصرّحه برای نشان دادن و بیان زیبایی یک زن باشد، کاتبان که دیدیم، اگر »افسر ماه« به چنان

اند؛ امّا اگر همین استعاره برای کسی غیر از یک زن به کار داشته اند و دستبردی در آن روا نمی یافته غالباً آن را درمی 
یافت و از مفهوم معتاد ذهن زمینۀ کلام فردوسی قدری پیچیدگی و خلاف آمد عادت راه می رفت، یا در پیش می 

می  فراتر  می کاتبان  اعمال  متن  در  دستبردها  انواع  آنگاه  در رفت،  که  است  مواضع  آن  از  یکی  زیر  بیت  شد. 
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شود و به ها از حیث کثرت و تنوّع دستبردها غوغایی در آن برپاست. این غوغا از چند بیت قبل آغاز می دستنویس 
 یابد. بیت مورد نظر ما تسرّی می 

یابد.  رود و آن دو را میداستان از این قرار است که گیو که برای نجات فریگیس و کیخسرو به توران می
در راه فرار از توران و سپاهیان تورانی با فریگیس و کیخسرو در حالی که زره سیاوش و اسب وی، شبرنگ را  

ای که  کند که آنان را با کشتیرسد. از کشتیبانی که آنجاست، درخواست میهمراه دارد، به کنار جیحون می
خواهد که به عنوان مزد یکی از چهار چیز  زیبندۀ کیخسرو باشد، از رود عبور دهد. کشتیبان باژخواه از وی می

 را به وی بدهد:  
 یکی )در خالقی: بخواهم(  ازین چار چیزت بباید           باژ اندکی   - گفت - ( نخواهم ز تو  3) 

 پرستار و گر افسر زرّ ماه  زره خواهم از تو، گر اسپ سیاه 
 (1051ب  262/ 2: ج1353)فردوسی، 

روشنی یکی از  شود. کشتیبان آشکارا و به ها از مصرع چهارم این دو بیت شروع میاختلاف دستنویس
فریگیس )همسر زیباروی   - 3شبرنگ بهزاد، اسب وی؛  - 2زره سیاوش؛  - 1کند: این چهار را درخواست می

کیخسرو که از وی به استعاره به »افسر زرّ ماه« تعبیر شده است و مراد ارجمندی و نیز زیبایی   - 4سیاوش(؛  
اوست. همین روشنی و آشکارگی در ترجمۀ بنداری نیز آمده است: »... فامتنع علیه و قال لااعبرکم الا بواحد  

الفر هذا  او  درعک  تعطینی  ان  اما  اربع  فری من  یعنی  الجاریه  هذه  او  بهزاد  یعنی  یعنی  س  الغلام  او  کیس 
ها در ضبط این مصرع  در دستنویس (.22پاورقی   446/ 2د : 1386فردوسی،  کیخسرو و اصر علی ذلک« )

ها را آورده است: »ف: سر تاج ماه؛ ل: پرستار و گر تور اختلاف بسیار است و خالقی مطلق برخی از آن
(: وگر این پرستار افسر ز ماه؛ ق: پرستار با تاج رخشنده شاه؛ لی، آ،  2، پ )نیز لن 2ق  فرخنده ماه؛ س، لن،

/  2د  همان:  : پرستار و یا پور رخشنده ماه؛ و: پرستار با این غلام چو ماه؛ ب: پرستار گر بر سر سرو ماه؛ )2ل
ضمن تکرار  ها در مصرع دوم بیت دوم، ها و اختلاف دستنویسکزّازی با اشاره به تعدّد ضبط(. 22، پ 446
»پرستار   افزاید:و ژ )ژول مول(، ضبط ظ )حمدالله مستوفی در حاشیۀ ظفرنامه( را نیز می  ف )فلورانس(ضبط  

 (. 579/ 3: ج 1392با تاج و اورنگ شاه« )کزّازی، 
ها،  های متعدّد و متنوّع بالا پیداست که کاتبان، به جز یکی دو تن از آنها و خوانشاز تأمّل در ضبط

« و »اسب«  زره اند که کشتیبان باژخواه چهار چیز درخواست کرده است. سه مورد از آن چهار چیز، »دانسته می
کیخسرو است، امّا آنچه در ذهن  و »فریگیس« ذکر شده است؛ پس منظور از این تعبیر، آخرین مورد یعنی  

آنان و مخاطبانشان عجیب و ناساز بوده، استعارۀ »افسر ماه« یا »افسر زرّ ماه« برای یک مرد است. غرض از  
می  ماه«  زرّ  کاتبان  »افسر  را  مطلب  این  و  باشد  نیز  بودن  گرامی  و  ارجمندی  زیبایی،  بیان  بر  علاوه  تواند 
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اند، پس دور نیست  اند؛ ضمن اینکه کیخسرو فرزند سیاوش و فریگیس بوده و آن هر دو زیبارو بوده یافته درنمی 
که کیخسرو، خود نیز زیبارو بوده باشد و داشتن بردگان زیبارو امری عجیب نبوده است؛ احتمالًا کشتیبان نیز  

اند؛ برخی استعاره را  اند؛ برخی آن را معنی کرده همین را مدّ نظر داشته است. به هر روی، کاتبان آستین بالا زده 
برگردانده  فریگیس  این خوانش به  از   .  ... بر ناآگاهی کاتب می اند و  رعایت  ها برخی دلالت  بر  برخی  کند و 

 معیارهای اخلاقی رایج در هنگام کتابت و همگی بر عدم رعایت امانت در هنگام استنساخ.  
مصحّحان   میان  در  داشت،  وجود  دستبردگاه  این  در  کاتبان  میان  که  اختلافی  دیده    شاهنامه آن  نیز 

»پرستار یا ریدک همچو ماه« از نسخۀ کلکته   چاپ ولّرس،  شاهنامۀ شود: ضبط مول را در بالا دیدیم؛ در می
:  . هـ.ق  1294/  1877ها )فردوسی،  در متن آمده و »پرستار و گر افسر زرّ ماه« از نسخۀ پاریس در پاورقی

مصحّحان چاپ   14( و پیداست که »ریدک همچو ماه« معنی و تفسیر کلام فردوسی است.1055ب    740
را به صورت    مصرع (،  ᴫ)به نشان اختصاری    675مسکو بر اساس دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن مورّخ  

(.  3454ب    227/  3ج    :1960- 1971فردوسی،  اند )قیاسی به »پرستار و گر پور فرخنده ماه« تصحیح کرده
در چاپ مسکو و »ل« در  (  ᴫمینوی »پرستار و گر تور فرخنده ماه« را از نسخۀ »بم« که همان دستنویس )

)فردوسی،   برگزیده است  بر اساس 15(3450ب    200:  1363چاپ خالقی مطلق است،  . خالقی مطلق 
« را پذیرفته و در متن آورده است. ماه  تاج    ( ضبط »پرستار، اگر بر سرش 903)طوپقاپوسرای مورّخ    2نسخۀ س

شود  ماحصل معنی گزینش خالقی مطلق »یا آن کسی که بر سرش ماه همچون تاج است از فرط زیبایی« می
و مراد کیخسرو است، امّا با این خوانش و ضبط، استعارۀ عالی موجود در کلام فردوسی بدل به استعاره و  

توان  ها و معانی دیگری از ضبط خالقی میآید. قرائتشود و کلام از اوج قدری فرومیتشبیهی معمولی می
ها  در نظر آورد که چون از مقولۀ کوشیدن در باریک وهم است و جملگی دور و نامحتمل هستند، از طرح آن

شود و با این تکرار نه  استعاره باری دیگر تکرار می، همین  387گذرم. ضمن اینکه سه بیت بعد، در بیت  می
ماند و نه در مراد فردوسی از آن؛ یعنی افسر ماه و افسر زرّ ماه  در درستی عبارت »افسر ماه« تردیدی باقی می

 است( هر دو استعاره از کیخسرو است.  شاهنامه های قالبی )که از گزاره 
آورد، محتمل »به باژ افسر ماه خواهی همی« می 3379که برای مصرع دوم بیت  توضیحاتیکزّازی در 

از سویی باژخواه در سه مورد نویسد:  داند که »افسر ماه« در این بیت استعاره از کیخسرو باشد. وی میمی
نماید که یکباره از  خواهد: زره و اسب و فریگیس را؛ سنجیده و پذیرفتنی مینخستین، آنچه را برابر اوست می

روی و  چشم و خیره زمین به آسمان راه جوید و »افسر ماه« را بخواهد؛ از دیگر سوی، اگر او آن مایه شوخ
تواند  خواهد، همچنان میآزرم است که دخت افراسیاب و بانوی سیاوش و مام کیخسرو را به کنیزی میبی

کزّازی با وجود این   (.578- 579/  3: ج 1392کیخسرو را نیز چونان رهی و بندۀ خویش بخواهد )کزّازی،  
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 (3375، ب  149/  3: ج1392)»پرستار و گر پور فرخنده ماه« )کزّازی، دریافت درست، ضبط چاپ مسکو 
داند و همان را نیز در متن آورده است؛ در ضبط کزّازی »پور فرخنده ماه« کیخسرو آیین میرا سنجیده و به 

که پیداست باز هم استعارۀ عالی و زیبا که فردوسی از برای  است، امّا خود فرخنده ماه فریگیس است. چنان
شود.  شود و کلام از اوج به زیر کشیده میای مبتذل و قریب برای فریگیس میکیخسرو آورده، تبدیل به استعاره 

شود:  همان گونه که دیدیم در مصرع دوم این بیت، چندین رویکرد از سوی کاتبان و مصحّحان مشاهده می
اند،  ر، غلام و ریدک یا حتی تور )که احتمالًا بدخوانی پور است( آوردههای پوالف، ب، ج، د. کاتبانی که واژه

اند که مراد فردوسی کیخسرو بوده است، امّا برای فهم مخاطب عامی، سخن فردوسی را تغییر داده و فهمیده
برده میان  از  را  درنیافته استعاره  را  مفهوم  کلًا  کاتبان  از  دیگر  برخی  اما  فردوسی، اند.  تعبیر  جای  به  و  اند 

»گر بر سر سرو   »پرستار با تاج و اورنگ شاه«هایی مانند »پرستار افسر ز ماه«، »با تاج رخشنده شاه«، ضبط
اند که استعارۀ فردوسی از کیخسرو بدل به تشبیه، اغراق، استعاره از فریگیس یا از چیزهای دیگر  ماه« آورده

توان گفت این دسته از کاتبان استعارۀ  بنابراین می  شود.شده و جملگی به مرجعی غیر از کیخسرو راجع می
 اند. ربط دیگر بدل کردهاند و با دستبرد، آن را به انواع بیفردوسی را نفهمیده

 امّا بیتی که در بالا به آن اشاره شد، بیت زیر است:
 به باژ، افسر ماه خواهی همی   ( و گر مادر شاه خواهی همی، 3) 

 ( 387ب  446/ 2: د 1386)فردوسی، 

افسر شاه   باژ  »به  همین ضبط  و مول  الف(  بدل کرده است )رویکرد  به شاه  را  ماه  )قاهره(  نسخۀ ق 
 (. 1055ب  262/ 2: ج1353خواهی همی« را پذیرفته و آورده است )فردوسی، 

از   مصرّحه  استعارۀ  ماه«  »افسر  و  است  ماه«  »افسر  همان  درست  صورت  حاضر  نویسندۀ  گمان  به 
های قبل آمده است. کزّازی کیخسرو است که چهارمین خواستۀ کشتیبان باژخواه است؛ قرینۀ آن هم در بیت

می نظر  در  مصرع  این  برای  وجه  به دو  جا  یک  میگیرد:  استعاره درستی  را  ماه  »افسر  از  نویسد  آشکار  ای 
ماند نهاده بر تارک ماه«،  چنان گرامی و والاست که به تاجی میتوان دانست که در چشم گیو آنکیخسرو می

ای مرکّب )تمثیلی( در ردیف آب در هاون  امّا هم ایشان پیش از این، »جستن یا خواستن افسر ماه« را استعاره 
داند و نیز خود »افسر راندن و تیغ بر سنگ آزمودن میکوفتن و خورشید را به گل اندودن و کشتی بر خشک  

می تشبیهی  اضافۀ  را  را  ماه«  آسمان  تارک  که  است  آمده  ماننده  افسری  به  رسا  تشبیه  با  »ماه  یعنی  خواند؛ 
  تر باشد.رسد نظر نخست ایشان به واقعیت مقرون(؛ به نظر می579- 580/  3: ج  1392آراید« )کزّازی،  می

و سرانجام آخرین نمونه از داستان رستم و اسفندیار است که مقصود از جستار حاضر در ابتدا همین 
(  تمثیلی توان رویکرد )د( را آشکارا مشاهده کرد؛ کاتب استعارۀ مرکّب )نمونه بوده است. در این نمونه، می
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ای دانسته مخاطبان نیز درک نخواهند کرد؛ پس آن را با کنایه درستی درک نکرده و میدشواریاب فردوسی را به 
 پنداشته، عوض کرده است. یاب که معادل آن میآسان

ها از پدر انتظار دارد که به قولش مبنی بر سپردن پادشاهی به وی عمل  اسفندیار پس از آن همه رشادت
ورزد؛ پس با حال قهر و اعتراض دو روز و دو شب یابد که پدر از این کار استنکاف میکند، امّا ظاهراً درمی

 رود، آنگاه:  به دربار نمی
ماه شد   سیم روز گشتاسپ آگاه شد( 12) افسر  او  د  رزن ف  که 

 ( 44ب  293/ 5: د 1386)فردوسی، 
کلّی از کلام فردوسی دور مصرع دوم این بیت، تنها یک نسخه بدل دارد و با همان یک نسخه بدل، به 

به استثنای چاپ استاد    شاهنامه   هایها و تقریباً تمام چاپشده است. این نسخه بدل را برخی از دستنویس
اند. بیشتر کاتبان و ناسخان )کاتبان  خالقی مطلق به عنوان صورت اصلی و سخن حقیقی فردوسی ضبط کرده

اند  های ک، لی، پ، و، آ، ب( معنی استعارۀ مرکّب )تمثیلی( »که فرزند او افسر ماه شد« را درنیافته دستنویس
اند؛ بنابراین، با دستبردی کلان، آن را کاملًا تغییر داده و به صورت  یا نگران درنیافتن آن از سوی مخاطبان بوده

( و مسکو  2434ب    282/  4: ج  1353اند؛ این ضبط را مول )فردوسی،  درآورده»که فرزند جویندۀ گاه شد«  
اند و مسکو »افسر ماه شد« را در پاورقی ذکر کرده ( پذیرفته 28ب    219/  6: ج  1960- 1971فردوسی،  )

 (.  3پ  219/ 6: ج 1960- 1971فردوسی، است )
گاه میظاهراً گمان آن  شود که اسفندیار تخت ها این بوده که مفهوم مصرع آن است که: گشتاسپ آ

از وی می را  بیان  پادشاهی  گاه شدن«  ایما »جویندۀ  کنایۀ  قالب  در  را  کاتبان همین معنا  این  خواهد. پس 
ها تبدیل استعارۀ مرکّب )تمثیلی( عالی و دشواریاب فردوسی به یک کنایۀ ایماء ساده  اند. بنابراین کار آنکرده

بی همگان  که  بودهاست  غافل  امّا  دریابند؛  تأمل  و  ماه  درنگ  »افسر  )تمثیلی(  مرکّب  استعارۀ  آنکه  از  اند 
در اینجا به معنی خود را قدرتمند پنداشتن )خودبرتربینی( و غرور و بر اثر و به دنبال آن، داشتن    16شدن« 

و با »جویندۀ گاه شدن« برابر نیست. اسفندیار خود را »افسر ماه« یعنی    17آرزوهای بلند و غیرمعقول است 
از گشتاسپ می از جمله  هر کسی  از  و قدرتمندتر  ماه  نقطۀ  بالاترین  از  بالاتر  و  به دلیل همین  برتر  و  بیند 

 یابد.های غیرمعقول در سرش راه میخودبرتربینی، آرزوها و خواسته 
  از  است، گرفته  کار  برای بیان »قدرتمند شدن« به  را زیرساخت همین دیگر موضع دو یکی در فردوسی

 : است سروده ساسانی پیروز زبان از جمله 

 سپرد را دیگران  کئی نشست  بمرد آمد، اندر ماه  به  تاجش چو
 18(10 ب 16 /7 د :1386 فردوسی،)



 62 که فرزند او افسر ماه شد ...                                                                                                                     1403، سال  1، شماره  1دوره 

اسفندیار خود را برتر و آید، روشنگر است؛  به هر روی، در داستان اسفندیار، بیتی که پس از این می
 داند؛ بنابراین در نتیجۀ این خودبرتربینی:قدرتمندتر می

 همی تاج و تخت آرزو آیدش   همی در دل اندیشه بفزایدش 
 ( 45ب  293/ 5)همان: د 

اگر ضبط »که فرزند جویندۀ گاه شد« را درست بدانیم، آنگاه باید گفت فردوسی دقیقاً همین مفهوم را 
بلافاصله در مصرع دوم بیت بعد یعنی در »همی تاج و تخت آرزو آیدش« تکرار کرده است و آشکار است  

ویژه آید، پاک است. برخی کاتبان به که ساحت فردوسی از شائبۀ چنین تکرار باردی که خود حشو به شمار می
اند؛ پس مصرع دوم بیت  اعتبار، پس از دستبرد نخست، متوجّه این تکرار و حشو شدههای کمدر دستنویس

؛ فردوسی، 353:  1283اند )نسخۀ بمبئی )اولیا سمیع(،  دوم را به »همی تاج و تخت کئی بایدش« تغییر داده
نها تکرار از بین نرفته، بلکه کلام از سبک فردوسی دورتر گشته (، امّا با این دستبرد دوم نیز، نه ت319: 1354

( »که فرزند او افسر ماه 2، لن3، ل2)نیز لن، ق  2، س2است. استاد خالقی مطلق با تکیه بر ضبط ل، س، ق، ل
 ای درخشان و ممتاز از تصحیح انتقادی است. شد« را درست و اصیل دانسته و به متن برده است و این نمونه 

بیتکزّازی در جایی دیگر می بهرهنویسد »در  ]فردوسی[  استاد  نیز  زیر  از  های  استعاره  این  از  جوی 
(؛ وی سپس دو بیت  579- 580/  3: ج  1392والایی و بلندپایگی دارا و گشتاسب سخن گفته است )کزّازی،  

 آورد: زیر را می
 که دارا به تخت افسر ماه شد   سکندر چو از کارش آگاه شد 
 که فرزند او افسر ماه شد                سیوم روز گشتاسپ آگاه شد

اینکه خود   ایشان گفتنی است؛ نخست  ایشان در داستان رستم و اسفندیار در دو نکته درباب سخن 
ب   147/  6: ج  1392جلد ششم، مصرع دوم این بیت را به صورت »که فرزند جویندۀ گاه شد« )کزّازی،  

نه  3314 اوست  بلندپایگی  و  والایی  و  اسفندیار  از  سخن  اینجا  در  اینکه  دوم  نکتۀ  و  است  کرده  ضبط   )
 گشتاسپ. 

درستی ضبط  ها تعبیر »افسر ماه« آمده، تنها پنج بیت به به این ترتیب پیداست در سیزده بیتی که در آن
رویکرد و( و شود )ها در این ابیات دیده نمیشده است و هیچ نسخه بدل، دستبرد و اختلافی در دستنویس

از ابیات حاوی تعبیر »افسر    %  54/61است. کاتبان در هشت بیت دیگر یعنی در  %    46/38این برابر با  
 به قرار زیر است:  رویکردها اند. این ها و با رویکردهای مختلف دست بردهماه«، به شکل

 بیت.  4: در رویکرد الف()تحریف افسر به کلمات دیگر  •
 بیت.  2 رویکرد ب(: در)ماه به کلمات دیگر تحریف •
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 بیت.  2کلّ بیت و از بین بردن صورت خیال و نوشتن مفهوم و تفسیر بیت )رویکرد ج(: در  تحریف •
 بیت. 3تر )رویکرد د(: در تر و مفهومصورت خیالی فردوسی با یک صورت خیالی ساده تعویض •
 بیت. 1بیت )رویکرد هـ(: در  کلّ حذف  •

می کاتبان  دستبرد  در  رویکرد  یک  از  بیش  ابیات  از  برخی  در  این  بر  چنان علاوه  یافت،  در  که  توان 
 شود. دو رویکرد دیده می 9چهار رویکرد و در بیت  3های کاتبان، در بیت ضبط

و   کاتبان    ارقامآمار  غالب  اینکه  بر  مبنی  این جستار است  محور  مخاطب  شاهنامه فوق مؤیّد فرضیۀ 
اند، با هدف فهم دیدهاند. آنان هر تعبیر و صورت خیالی را که از دسترس فهم مخاطبان خویش دور میبوده

سازی یا به تعبیر دیگر »روزآمد کردن« بوده  اند. رویکرد غالب، آساندادهبیشتر مخاطب مورد دستبرد قرار می
های مختلف، از  ها دشوار شده بوده است، به شکلو در این مسیر، صور خیالی را که با گذر زمان درک آن

اند. در نمونۀ  دادهجمله با جانشین کردن صور خیال رایح در زمانۀ خود که مفهوم فهم مخاطبان بوده، تغییر می
 غالباً اصل امانتداری مغفول واقع شده است.  مورد بحث این جستار »افسر ماه« 

اند. ، برگشتن از همان راهی است که کاتبان رفته شاهنامه و تصحیح این گونه از ابیات در    فهمروش  
کردن   روزآمد  و  سازی  ساده  مسیر  در  فردوسی  کاتبان  کردهکلام  حرکت  خیال  صور  حیث  راه  از  پس  اند؛ 

برتری ضبط دشوارتر«  و  اعمال »قاعدۀ اصالت  را مرعی    19درست،  آن  غالباً  استاد خالقی مطلق  است که 
های آن و از جمله  اند، امّا علاوه بر این، باید همزمان به روح حماسه و سبک شخصی فردوسی و بایستداشته 
قالبی  گزاره  توجّه    شاهنامه های  عدم  توجّه داشت.  نیز  از ملاک  همزمان)تکرارها(  یکی  بالا، گاهی  به  های 

 شود. می - به نظر نویسندۀ حاضر - ها موجب برخی نادرستی
شایسته است مطلب بالا را با ذکر یکی دو  گرچه بحث اصلی نویسندۀ این جستار به پایان رسیده، امّا  

 نمونه بیشتر تبیین نمایم. 
است. بهرام به صورت ناشناس به دربار    شاهنامه از داستان بهرام گور در بخش تاریخی    نخستنمونۀ    - 

پردازند؛ گیران به کشتی گرفتن میشوند و کشتیشنگل رفته است. در آنجا در بزمی بزرگان از باده مست می
 سپس:

 به مغزش نبید اندر افگند شور  چو برداشت بهرام جام بلور
 ( 2010ب  567/ 6: د 1386)فردوسی، 

را دارند    ضبط ها همین  خواهد که او نیز با کشتی گیران کشتی بگیرد. ظاهراً بیشتر دستنویس و از شنگل اجازه می 
( ضبط متفاوت »به مرز نبید اندر افگند بور«  891)لندن   2و بنداری هم همین را ترجمه کرده است، امّا در نسخۀ ل 

آمده که خالقی مطلق آن را در پاورقی ذکر کرده است. ظاهراً »بور )اسب( به مرز )سرزمین و مرز و بوم( نبید افگندن«  
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تر است  رسد این ضبط هم شاعرانه توان کنایه از »مست شدن« یا »از سر  مستی سخن گفتن« دانست. به نظر می را می 
ها، به  شخصی فردوسی مناسبت بیشتری دارد. ای بسا اگر همزمان با توجّه به دستنویس   سبک و هم با زبان حماسه و  

تر و دشوارتر هم هست، به متن اصلی راه  شد، این ضبط که از قضا کهن سبک حماسی کلام فردوسی توجّه می 
 یافت. می 

ای نازیبا نمونۀ دوم باز هم از داستان بهرام گور است. در اینجا کاتب بیت نخست را تغییر داده و کنایه   - 
 افزوده است:   شاهنامه از خود ساخته و به 

 اگر مهتری کاه کژی مخار             بدو گفت بهرام کای تاجدار
 که از بخردی راه کژی مجوی   مرا شاه من گفت کو را بگوی 

 ( 1988- 9ب  565/ 6)همان: د 
دیگر کاتبان ناآشنا با سبک شخصی فردوسی، بدون توجّه به اینکه »کام کسی یا چیزی را خاراندن« از  

اند. نسخه بدل مصرع دوم بیت نخست در  است، در این دو بیت دست برده  شاهنامههای قالبی  جمله گزاره 
های مصرع دوم بیت دوم ، و، آ »تخم تندی مکار« است و مجموع نسخه بدل3، لی، ل2های سدستنویس

، آ، پ، ب، چنین است: »که گر )اگر،  2، لی، و، لن2،لن، ق2، س2های ل، س، ق، لبر اساس دستنویس
 اند:تو گر( بخردی راه )کام( تندی )دیوان( مپوی«. مصحّحان چاپ مسکو صورت زیر را برگزیده 

 اگر مهتری کام کژی مخار               بدو گفت بهرام کای نامدار
 که گر بخردی راه کژی مجوی        مرا شاه من گفت کو را بگوی 

 ( 1985- 1986ب  417/ 7: ج 1960- 1971)فردوسی، 
، در کنار نهادن  (امیدسالار   مطلق و  خالقی)   شاهنامه در نظر نویسندۀ حاضر، مصحّحان دفتر ششم  

  اند، زیرا کاتب به خیال خود با آوردن کنایۀ »تخم تندی کاشتن«، کنایۀ»تخم تندی مکار« درست عمل کرده
را ساده کرده است، امّا در گزینش و خوانش »کاه کژی مخار« )اگر »کاه« اشتباه تایپی نباشد( طریق   شاهنامه 

شود. طبعاً خاراندن بدن با کاه یا با  اند. از بیت نخست، کنایۀ »کاه کژی خاراندن« مستفاد میصحیح نپیموده
شود که کاری است نادرست و ناپسند، امّا نخست اینکه این کنایه بسیار  خار باعث ایجاد خراش و زخم می

به    - در حدود اطلاعات نویسنده -و متون ادب فارسی    شاهنامه  ی درانازیباست؛ دو دیگر اینکه چنین کنایه 
که گفته آمد، »کام کسی یا چیزی خاراندن« از جمله کنایات رایج فردوسی و کار نرفته است؛ و سدیگر چنان

قالبی  از گزاره  نظر می  20است.  شاهنامههای  بیت نخست،  به  مصرع دوم  نوشتن  هنگام  در  رسد که کاتب 
نگاهش بر مصرع دوم بیت دوم افتاده و »کام تندی« را »کاه کژی« ثبت کرده است. روانشاد خطیبی این شیوۀ  

از قضا ظاهراً بنداری   (.1382خوبی توضیح داده است )رک: خطیبی، هایی فراوان به دستبرد کاتبان را با مثال 
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این دو بیت را عیناً و واژه به واژه ترجمه کرده است: »فقال الرسول: ایها الملک! خفض علیک! ان سلطانی 
رسد سخن اصلی فردوسی  امرنی ان اقول لک: ان کنت عاقلا فلا تعدل عن طریق السداد«. بنابراین به نظر می

 چنین بوده است: 
 که از مهتری کام تندی مخار   بدو گفت بهرام کای تاجدار

 که گر بخردی راه کژی مپوی   مرا شاه من گفت کو را بگوی 
درست است که دستبرد کاتب/کاتبان ضبطی دشوارتر پدید آورده، امّا علاوه بر ترجمۀ بنداری، توجّه به  

 کند.و سبک شخصی فردوسی درستی این خوانش را تأیید می شاهنامه  های قالبیگزاره 
 

 گیرینتیجه
اند،  بردهشده و در آن دست میکه دیدیم یکی از مواضعی که کاتبان در آن بسیار دچار تردید میچنان
برخورد کاتبان با تعبیر اند.  است مخصوصاً صور خیالی که اندکی پیچیده و دیریاب گشته   شاهنامه صور خیال  

سازد؛ نخست آنکه با گذشت زمان، صور خیال تحوّل یافته بوده و به جای »افسر ماه« چند نکته را آشکار می
های قالبی فردوسی هستند، صور خیال دیگری با همان معنی و  که گاهی جزو گزاره  شاهنامه  صور خیال کهن

مفهوم رایج شده بوده است. دو دیگر اینکه احتمالًا تنها ادیبان ممتاز و فرهیخته، از راه مطالعۀ ادبیات گذشته،  
( و نیز  شاهنامه اند؛ در مقابل عامۀ مردم )مخاطبان همیشگیفهمیدهبا تعبیر »افسر ماه« آشنا بوده و آن را می

اند. از این رو، در ابیات حاوی این تعبیر، اختلاف بسیاری  یافته درستی درنمیبسیاری از کاتبان ناآگاه، آن را به 
اند؛ برخی آن را تغییر داده، و به  ها پیدا شده است. برخی از کاتبان، این ابیات را کلًا نیاوردهدر دستنویس

اند و برخی مفهوم آن را به زبانی خبری )غیر ادبی(  و احتمالًا رایج در کار کرده  جای آن صور خیالی ساده 
  بیت مورد بحث از دستبرد کاتبان مصون مانده است. بنداری   13از    %46/38تنها  اند. نتیجه آن شده که  نوشته 

سادگی از ترجمۀ لفظ به لفظ ابیات حاوی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ او نیز به   شاهنامه اهل ری، مترجم  
 این تعبیر شانه خالی کرده است. 

توان یافت:  ویژه در این فقره، چند علّت و انگیزه میبه   برای دستبردهای عرضی در حوزۀ صور خیال 
های آن از سوی کاتب؛ توجّه کاتب در هنگام کتابت به  بهرگی از سواد و عدم درک کلام فردوسی و زیباییکم

گاه و نگرانی از عدم درک وی )مخاطب برد،  محوری( و علّت سوم که دو علّت قبلی را پیش میمخاطب ناآ
  21. ترین اصل استنساخ، رعایت امانت استاهمّیت شمردن مهمبی

دانیم که  سازد: نیک میپیشنهادی را برای تحقیق بیشتر مطرح می  نویسندۀ حاضر در پایان این جستار
چاپ خالقی مطلق تاکنون موضوع و منبع تحقیقات بسیار بوده و حق نیز چنین است. جای آن است    شاهنامۀ 
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با توجّه به نسخه بدلشاهنامه  که یک پژوهشگر یا گروهی از پژوهشگران، تمام   ها را از منظر صور خیال، 
مفید است و هم سیر تحوّل صور خیال را در    شاهنامه بررسی و تحلیل کند. یقیناً این امر هم در شناخت  

 فرهنگ ادبی ایران باز خواهد نمایاند.
 

 *** 
 

 ها یادداشت 
 

این شاهنامه1 می. شمار  نمونه  عنوان  به  تنها  امّا  است،  فراوان  )پژوهان خوشبختانه  به مسرور  مینوی 1344توان   ،)
 ( اشاره کرد. 1384(، آیدنلو )1382(، خطیبی )1371، 1370(، وامقی )1380، 1372، 1350)
مثال2 دیدن  برای  به.  عرضی  دستبردهای  از  دسته  دو  این  دربارۀ  بیشتر  اطلاعات  و  رک: ها  شغاد،  داستان  در  ویژه 

 .  1398آبادی و شیرازی، حسن
 . (2:  1385  ریاحی،)  شده« شناسانده  هاکتابخانه   فهرست در  دارتاریخ  نسخۀ سیصد به نزدیک شاهنامه »از . 3
علم تصحیح  هایی اوّلیه و مقدّماتی از فنّ تصحیح در جهان اسلام وجود داشته و امیدسالار آن را دلیل بر وجود  رگه.  4

 (. 1396و  1385داند )امیدسالار، می
تعریفی جدید و  ؛  70:  1383و نیز شمیسا،    194و    58:  1381برای دیدن تعریف استعارۀ مرکّب، رک: شمیسا،  .  5

 . 71: 1383شمیسا، ، رک: استعارۀ مرکّب با کنایه؛ تفاوت 57: 1375جامع از کنایه، رک: وحیدیان، 
ها به هر دلیل که پدید  توان چرخۀ منظمی را از زمان پدید آمدن تا مرگ مشاهده کرد. کنایه ها می در حیات بیشتر کنایه . 6

های ایما  کنایه   -ای نیست  که این مدت تابع قاعده   –فهمند. پس از مدتی  ها می آیند، در ابتدا غالباً ایما هستند و همگان آن
شوند یعنی فهم کنایه ممکن است، امّا با سختی و تنها برای برخی از مخاطبان. پس از این مرحله،  به کنایه تلویح بدل می 

های رمز فراموش شدن است. آنگاه اهل زبان برای بیان  شود و سرنوشت کنایه با گذر زمان، کنایه بدل به کنایۀ رمز می 
شوند و در مقابل  آفرینند؛ کنایاتی فراموش می روند یا کنایات دیگر می کنایی مفهوم مورد نظرشان به سراغ دیگر کنایات می 

روند یا به کار  / دوازده( نگاهی به کنایاتی که برای یک معنی به کار می 1ج    :1383شوند )انوری،  کنایاتی جدید ساخته می 
اند، روشنگر مطلب بالا تواند بود: مثلًا دو کنایۀ »سبیل کسی را چرب کردن« یا »خر کریم را نعل کردن« که زمانی  رفته می 

های  ها کنایه اند و مردم به جای آن اند، امروزه تقریباً از مرز رمز بودن گذر کرده و به مرحلۀ کنایات مرده رسیده ایما بوده 
های مرکب نیز بیش و کم  دهد. در استعاره برند. این چرخه برای بیشتر کنایات رخ می دیگری را در همان معنی به کار می 

 اند. ای وجود دارد، امّا برای حالات مختلف آن نامی نگذاشته چنین رویه 
شواهد بسیاری از  که پس از فردوسی این رویکرد به اجرام و صور فلکی در ادبیات فارسی کاربرد بسیار یافت چنان. 7

 : ذیل »افسر«(. 1337،  دهخدا توان یافت )برای دیدن برخی شواهد، رک: آن را در شعر فارسی می
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  گذاری ابیات مربوط به همین جستار و تنها برای ارجاع بهتر در متن همین مقاله است. . شماره 
 . ضبط خالقی چنین است:8

 ازین چار چیزت بخواهم یکی   باژ اندکی -گفت-نخواهم ز تو 
 ماه  تاج  پرستار، اگر بر سرش                سیاهزره خواهم از تو، گر اسپ 

 ( 383-384ب  446/ 2د :  1386فردوسی،  )
 در ادامه دلیل ترجیح ضبط مول بر ضبط خالقی مطلق را برخواهم رسید.

 توان دو معنی را دریافت.شایان ذکر است که گاهی از یک بیت می. 9
؛ 191 ب 480 /7 ؛ د3486 ب 370  /7 د : 1386فردوسی،  هایی از این گزارۀ قالبی، بنگرید به: . برای دیدن نمونه 10

 . 1944 ب 148 /8 د
 بهرام را«:  شنگل برای معنی نخست یعنی »گرامی داشتن و بلند مرتبه گردانیدن  . قرینه11

  به هندوستان شهریاری دهم ترا بر سپه کامگاری دهم

 ( 2184ب  581/ 6د  ،1386 )فردوسی، 
 : برابری کردن و شباهت داشتن سپینود با ماه از جهت زیبایی«و قرینه برای معنی دوم یعنی »

   دود را چو سرو سهی شمع بی بدو داد شنگل سپینود را

 ( 2195ب  582/ 6: د 1386 )فردوسی، 
. از آنجا که گردیه در این زمان نه همسر خسرو است و نه معشوقۀ وی، ظاهراً مراد، گرامی بودن گردیه نزد خسرو  12

را   زیبایی وی  با توجّه به تقید یا تظاهر شاهان ساسانی به دینداری، دور است که در پیامی مکتوب  زیرا  بوده است، 
نشان داد که خسرو نه تقید به دینداری و نه تظاهری به آن داشته   منظور داشته و بیان کرده باشد؛ هر چند حوادث آینده 

 است. 
کزّازی، ). »افسر ماه« ماهرویی است که کهتر شاه با رفتن به قنوج بدو دست یافته است و او را در بر گرفته است  13

(. در مصرع دوم بیت دوم، »باز در خور« آماج دستبردهای کاتبان قرار گرفته است؛ »باز«، »یار«، 902/ 7: ج 1392
این دستبردهاست و نسخۀ قاهره کلًا این بیت را نیاورده است. کزازی »به قنوج  »پار«، »نیز«، »دیگر« و »ماه« از جملۀ  

-7314ب    323/  7: ج  1392آید )کزازی،  شد ماه در بر گرفت« را برگزیده گرچه با این ضبط تکرار قافیه پدید می
7313.) 

بر اساس آن دو نسخه،    و  داشته  اختیار  در(  c  نشان  به  کلکته  نسخۀ  و  p  نشان  به  پاریس  نسخۀ)  نسخه   ولّرس دو.  14
 را تصحیح و چاپ کرده است. شاهنامه

های تصحیح خویش از داستان سیاوش  های دستنویسها«، برخی از ضبطدر بخش »تفصیل نسخه بدل. مینوی  15
ها اشاره شد فقط حروف  ها تکرار شده است و در بالا به آننیز کمابیش همان  شاهنامه های را آورده که در دیگر چاپ

 .(547: 1363ای که او برگزیده، متفاوت است )فردوسی، اختصاری 
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دهخدا،  ؛ امّا شاهدی نیاورده )معنی صاحب افسر شدن و این مجاز استه  ب  افسر شدن دهخدا به نقل از آنندراج:.  16
های فارسی افسر شدن را به معنی پادشاه شدن آورده، ولی نه  (؛ صادق کیا نیز به نقل از فرهنگ: ذیل »افسر«1337
 (. 7: 1348ها را معرفی کرده و نه شاهد و مثالی آورده است )کیا، فرهنگ

 .(274:  10  ج   ،1395  مطلق،  خالقی)بلند دانسته است    آرزوهای  پختن  از  شدن« را کنایه  ماه  افسر» مطلق    . خالقی17
- 399)  اول  که یزدگردکردند چنانها تعبیه می. قابل تأمّل است که معمولًا هلال ماه و گاهی ماه کامل را بر روی تاج 18
  و (  420-384) پنجم  بهرام  هایسکه و  شد نمایانده می خود  تاج جلوی در ماه هلال  با که  بود  پادشاهی  اولین( 204

نشان  هاآن تاج  بالای  دهند و در همان حال خورشیدمی نشان دایره  زیر در را  واژگون هلالی( 438-457) یزدگرد دوم 
 . (Morony,1984: 39شد )داده می

19. Maxim difficilio lectio potior (The more difficult reading is stronger) 

 Desideriusاراسموس )است. دزیدریوس    تر تر و اصیل قوی  دشوارتر،   چنین است: ضبط   لاتین   معنی این عبارت

Erasmus( دانشمند هلندی ،)اصل »برتری ضبط دشوارتر« در تصحیح و نقد   که بود  نخستین کسی ( 1466-1536
این حالت،    کنند، امّا برعکس  ساده  را   دشوار  متون  دارند  دریافته بود که کاتبان تمایل   کرد. اراسموس  متون را معرفی

صورت    کنند،   به دو صورت مختلف ارائه   را   بخش یک  خطی   نسخۀ   هرگاه دو   نتیجه گرفت که  او .  افتدمی  اتفاق  ندرتبه
  نظر   از  و  منطقی   اندازه  یک   صورت به   دو  هر  را تنها زمانی باید اعمال کرد که  قاعده   این  البته.  مرجّح است  دشوارتر
برای    .شمرده خواهند شد  معتبر  بودنشان  دشوار  دلیل   به  تنها  معمول  های غیرصورت  والّا   باشند،  قبول  قابل   دستوری

 /https://www.livius.org/articles/theory/lectio-difficilior-potior اطلاعات بیشتر، رک:

تر به شرطی که  امیدسالار این قاعده را با قاعدۀ »برتری ضبط مختصرتر« بدین صورت جمع کرده است: ضبط کوتاه
 این قاعده کاملًا کاربرد دارد.  شاهنامه  (؛ در مورد163: ص  1396تر است )امیدسالار،  تر باشد، اصیل دشوارتر و کهن

ای قالبی،  های استفاده از کنایۀ »کام دشمن/کژی/تندی/شیران خاراندن« همچون گزاره برای دیدن برخی از نمونه. 20
د  ؛ 1172ب  390/ 5؛ د 783ب  60/ ص 5د ؛ 510ب  40/ 8؛ د 2421ب  253/ 3د :  1386  فردوسی، بنگرید به:  

 ( 3996ب  310/ 8
گرایی نیز توجّه داشت. گاهی اوقات  بدیهی است که در تغییر و دستبرد در صور خیال باید به مسئلۀ اقلیم و اقلیم.  21

خیال صور  مخاطب،  بهتر  فهم  برای  تعویض    شاهنامه  کاتبان،  خودش  اقیلم  در  مفهوم  و  رایج  خیال  صور  با  را 
 اند. کردهمی

 *** 
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